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  چكيده
هـاي شـعري حـافظ      تـرين وجـه    طنز به عنوان يكي از صنايع بلاغي و از ابزارهـاي نقـّادي، از وجيـه   

فهـم، گـاهي از ترفنـدهاي      گيـري از طنزهـاي سـاده و همـه      شود. حافظ علاوه بر بهـره   محسوب مي
گيـرد. در ايـن شـيوه كـه قابـل        مـي    هاي نقادانة رندانه بهـره   براي طنازي پيچيده و عميق ديگري نيز

دارد و هرچـه ننـگ و     خود را خوار مـي  "آيرون"است، حافظ همانند  "آيروني سقراطي"انطباق با 
هـاي (رياكـاران،   "  آلازون"ة حقيقـي  چسباند تا از اين طريق چهـر   عار و گناه و ... است به خود مي

مدعيان ديانت و ...) عصر خود را آشكار سازد. نكتة اساسي در اين ميان آن است كه همان طوري 
دسـت، بـراي بهتـر نمايانـدن قامـت ناسـاز افـراد، از اغـراق اسـتفاده            كه يك كاريكاتوريست چيـره 

و ... طرف مقابل باشد، آن را در تصـوير  كند، مثلاً اگر كوچكترين انحرافي در چشم و يا دهان   مي
هاي عصـر را در آينـة وجـود     "آلازون"براي اين كه چهرة حقيقي  دهد، حافظ نيز  تر نشان مي كج

اين جهـت اسـت كـه چهـرة آيرونـي       كند؛ از  فاش كند، از اغراق خاص خود استفاده مي "آيرون"
ست و هم تارك فرايض، يا هم رياكار گذار ا  حافظ هم ميخواره است و هم غلامباره، يا هم بدعت
تحليلي بـه   -هاي انجام شده به شيوة توصيفي  است و هم آلوده به چندين خباثت و ... . طبق بررسي

اين نتيجه رسيديم كه حافظ براي دستيابي به اين مقصود، از ترفندهاي هنـري و رندانـة خاصـي، از    
  ارتكاب گناه مضاعف بهره جسته است. جمله تراشيدن عذر بدتر از گناه، آوردن دليل عكس و

 
  : حافظ، طنز، آيرون، آلازون، گناه مضاعف.هاي كليدي واژه
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  مقدمه
ترين شاعران جهان در هندسة غزل فارسـي بـر     بديل  جايگاه حافظ به عنوان يكي از بي
دستي اعجازگونة خود، كاخ غزل فارسي را تا اوج   هيچ كسي پوشيده نيست. حافظ با چرب

انگيزي را   گيري از ترفندهاي هنري گوناگون، تابلوهاي شگفت  ها برافراشته و با بهره  آسمان
  گيري از طنز است.   خلق كرده است. يكي از اين ترفندهاي هنري، بهره

ده به عنوان يك ژانر ادبي و صناعت بلاغي تعاريف متنوع و متفاوتي بيـان ش ـ  1از طنز
اصطلاح اديبان، اظهار يك معني بر خلاف آن معنـي  در «نويسد:   علي اصغر حلبي مياست. 

آن را عبـارت از   ) و يا شفيعي كـدكني 144: 1377لبي،(ح» كه ظاهراً و لفظاً بيان شده است
. اسـت   ) تعريـف كـرده  39: 1384(شفيعي كدكني، » تصوير هنري اجتماع نقيضين و ضدين«

عربي است به معنـي تمسـخر و   اي   طنز واژه«خوانيم كه   نيز مي فرهنگ اصطلاحات ادبيدر 
شود كه با دستماية آيرونـي و    استهزا، و در اصطلاح ادب به آن دسته از آثار ادبي اطلاق مي

 »پـردازد   ها و مفاسد فرد و جامعه مي  ها و نادرستي  تهكمّ و طعنه به استهزا و نشان دادن زشتي
شده، تعريف شـفيعي كـدكني،    هرسد كه از ميان تعاريف ارائ  ). به نظر مي339: 1387(داد، 

طنز در تر از موارد ديگر است؛ البته نويسندة كتاب   حداقل در مورد طنزهاي حافظ پذيرفتني
در مورد تعريف شفيعي كدكني مي نويسد كه اين تعريف نياز به توضـيح دارد؛   زبان عرفان

عكـس   به اين شكل كه اگر اجتماع نقيضين را خلاف عرف بگيريم، خلاف عرف طنز، بـه 
دهـد:    ها بر اساس هزل قرار دارد و در پي آن، دو تعريف از آن ارائه مي  ديگر خلاف عرف

تعريفي منفي كه عبارت است از آنچه جد نباشد و تعريفي اثباتي كه مبتني بر نـوعي غفلـت   
يابنـد (ر.ك. فـولادي،     باشد، و بر اين اساس است كه هزل خنثي، و طنـز و هجـو نمـود مـي    

1386 :13– 14.(  
اي پر از ريا و تزوير است. شاه، وزير، عالم، فقيه، زاهد و ... همه در   زمانة حافظ، زمانه

). مثلاً امير مبارزالدين محمد، مردي بـود بسـيار   21: 1386انوري،  هستند و رياكار (   كار ريا
                                                                                                                   
1.Satire 
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و رياكـار و متظـاهر بـه     سائس و متهور، خونريز و حريص، اهـل قشـر و بسـيار ظاهرپرسـت    
بست و درِ خانـة زهـد و     شكست، در ميخانه مي  ). خم و سبو مي207: 1380غني، نداري (دي

جوامـع  ). در 214كـرد (همـان:     گشود و در امر به معروف و نهي از منكـر مبالغـه مـي     ريا مي
و نظـر در مصـحف مجيـد،     قـرآن سيار بودي كه در اثنـاي قرائـت   «آمده است كه  التواريخ

اضر كردندي. به دست خود، ايشان را بكشتي و دست شستي و پاس جمعي را از اوغانيان ح
). حتـي شـاه شـجاع كـه سـخت منتقـد       219(همـان:  ...» مصحف به تـلاوت مشـغول شـدي    

هاي پدر بود، بعد از خلع پدر از حكومـت و تكيـه بـر مسـند حكومـت، همـان         گيري  سخت
ننـد او در نهـي از   شيوة پدر را در سلوك اجتمـاعي و سياسـي خـود در پـيش گرفـت و هما     
م اعتقـاد  نوشي و عد  منكر، تعصبات زيادي به خرج داد و حافظ در همين ايام بود كه به باده

  ).49: 1384چناري، به قيامت متهم شد (
اي بود كه حـافظ بـه عنـوان يـك روشـنگر و مصـلح،         با توجه به چنين شرايط و زمانه

تـوان    در مقـام تشـبيه، مـي   «پـور    يـر آريـن  چاره را در روي آوردن به طنز ديد. چرا كه به تعب
كشي. با همة تيزي و برنـدگي،    گفت كه قلم طنزنويس، كارد جراحي است، نه چاقوي آدم

هـاي نهـاني را     آور اسـت. زخـم    بخش و سـلامت   جانكاه و مؤذي و كشنده نيست، بلكه آرام
زدايـد و بيمـار     عفونت را ميريزد،   ها را بيرون مي  برد و چرك و ريم و پليد  شكافد و مي  مي

  ).36: 2، ج1382پور،   (آرين» بخشد  را بهبود مي
گونة حافظ، نتيجة نگاه انتقادآميز او به تباهي ساختار جامعه و نهادهاي دينـي    بيان طنز

). به تعبير شفيعي كدكني، قلمروي طنز حافظ 316: 1382اش است (ر.ك. خرمشاهي،   زمانه
دهد (شـفيعي    هيچ استثنايي رفتار مذهبي رياكاران عصر تشكيل مي  بيرا در سراسر ديوان او 

كـه هـر گونـه     آميز عصـر از يكسـو    ). با توجه به اوضاع و احوال تعصب41: 1384كدكني، 
از طـرف   ،شناسانه و هنري حافظ  سازد و انگيزة زيبايي  بيان صريح و مستقيم را غيرممكن مي

ين خـود را بـا لـب    ماننـد اسـلاف خـود، درد دل خـون    شود كه حافظ نيـز ه   ديگر، باعث مي
كند؛ ولي طنز حـافظ، چنـد تفـاوت اساسـي بـا ديگـر طنـزپــردازان منتقـد         خندان طنز بيان 

هـاي قلمـي     دري  از پـرده  -برعكس طنزپـردازان ديگـر   -، در طنز حافظ اجتماعي دارد. اولاً
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ــز او   ــري نيســت و طن ــا م«خب ــب، آدر بســياري از جاه » رام و ظريــف اســتعصــومانه، نجي
، طنـز حـافظ در اغلـب مـوارد، بـرخلاف طنزپـردازان ديگـر،        ). ثانيا81ً: 1389زاده،   (صادق

شـود.    هاي طنز حـافظ محسـوب مـي     پيچيده و رندانه است و اين يكي از بـارزترين شاخصه
 پرداز، طنـز خـود را جـار     تفاوت اساسي طنز پيچيده از طنز ساده در اين است كه طنزِ ساده«

گـذارد كـه خواننـده لحـن طنزآميـز را        كنـد و مـي    پرداز، فقط بيان مـي   زند و طنزِ پيچيده  مي
  ).56: 1391(فراي، » خودش به آن بيفزايد

شـباهت   1"آيروني سـقراطي "به نظر نگارندگان اين مقاله، طنز حافظ بيش از همه، به 
ديم يونان بوده است. ايـن  هاي ق  اي در كمدي  نام يكي از سه شخصيت كليشه 2دارد. آيرون

سازد تـا بـر شخصـيت ديگـر كـه        پذير مي  شمارد و خود را آسيب  شخص، خود را خوار مي
باز، رياكار و شياد است و كسـي اسـت     نام دارد، غلبه كند. آلازون به معني حقه 3"آلازون"

ر ).  بـه بـاو  55كند بـيش از آنچـه هسـت خـود را وانمـود كنـد (ر.ك. همـان:          كه سعي مي
در ديـوان حـافظ، قابـل     "ملامتي"و ديگر اشخاص  "حافظ"، "رند"نويسندگان اين مقاله، 

انطباق با شخصيت آيرون هستند و رياكار (= فقيه، مفتي، شيخ، زاهـد، محتسـب و ...) قابـل    
  انطباق با آلازون. 

بـار، سـقراط در مكالمـات      شيوه خوار داشتن خود جهت غلبه بر رقيب را بـراي اولـين  
طون به كار برد. سقراط از خود هيچ اثر مكتوبي بر جـاي نگذاشـته اسـت، امـا افلاطـون      افلا

سازد. نكتة مهم و قابل انطبـاق رفتـار     تفكرات و نظريات فلسفي خود را بر زبان او جاري مي
حافظ با رياكاران و شيادان عصر اين است كه سقراط هرچند فيلسوف بزرگي اسـت، ولـي   

كند تا بر كساني كـه مـدعي دانـش      و ... تظاهر به جهل و ندانستن ميدر مقابل سوفسطائيان 
  اند، غلبه يابد و جهل آنها را آشكار سازد.  هستند، ولي از حقيقت آن بويي نبرده

                                                                                                                   
1. Socratic Irony 
2. Eiron 
3. Alazon 
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طنز حافظ در حقيقت تقليدي مضحك از رفتار مفسدان و به عبارت ديگر كاريكاتور 
يب و نقاط ضعف آنها را به صورت خواهد به اين طريق، معا  شخصيت آنهاست و حافظ مي

  ). 29: 1384آميزي مورد استهزا و نقادي قرار دهد (ر.ك. جوادي،   مبالغه

  پيشينه و ضرورت تحقيق
در مورد افكار، اشعار و زندگي حافظ تحقيقات بسياري انجام گرفته اسـت. در مـورد   

دالحســين اثــر عب از كوچــة زنــدان :طنــز حــافظ، صــرف نظــر از اينكــه در آثــاري همچــون
حـافظ   اثـر علـي دشـتي و    نقشـي از حـافظ  اثر منوچهر مرتضوي،  مكتب حافظكوب،   زرين

و ... بـه صـورت پراكنـده      نامـه   حـافظ ، روايـت  چهـارده  ،ذهن و زبان حافظ، حافظة ماست
مطالب مفيدي بيان شده است، چندين مقالة ارزشمند مستقل نيز در مورد طنز حـافظ نوشـته   

از  "طنـز حـافظ  ". 1كنـيم:    از مهمتـرين آنهـا در اينجـا اشـاره مـي     شده است كـه بـه برخـي    
ــدكني؛   ــفيعي كـ ــا شـ ــافظ ". 2محمدرضـ ــعر حـ ــز در شـ ــاري؛   "طنـ ــدالامير چنـ . 3از عبـ

. 5 و از حسن انـوري؛  "طنز حافظ". 4از امين مهرباني؛  "ز حافظهاي الهياتي طن زيرساخت"
از  زاده. هرچنـد هـر يـك     صادق از محمود "هاي طنزپردازي حافظ  ها و شيوه  بررسي گونه"

آثار مذكور، به سهم خود در فهم طنز حافظ، مفيد و راهگشا هستند، ولي با توجه بـه اينكـه   
انـد، و در اغلـب     به اين مقولـه پرداختـه   "آيروني سقراطي"نويسندگان مقالة حاضر از منظرِ 

گيـري    كور تفاوت چشمموارد، ديدگاه نويسندگان اين مقاله، با ديدگاه نويسندگان آثار مذ
  شود.  دارد، ضرورت انجام اين پژوهش روشن مي

  روش تحقيق  
اي اسـت كـه     روش اين پژوهش به صورت اسنادي و با استفاده از امكانـات كتابخانـه  

غنـي، بـه اهتمـام عبـدالكريم      -نگارندگان با مطالعة دقيق غزليات حـافظ (تصـحيح قزوينـي   
هـا    اند و در مرحلة بعـد داده   ابيات مربوطه را استخراج كرده دار، تهران: اساطير)، ابتدا  جربزه
  اند.  ها پرداخته  بندي كرده و در پايان به شيوة توصيفي و تحليلي، به بررسي يافته  را طبقه
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  بحث و بررسي
طنز حافظ كه وجهي وجيه از هنـر حـافظ اسـت، نـوعي كاريكـاتور كلامـي اسـت و        

مـايي خلـق   نه از طريق اغراق در بزرگنمايي و كوچكحافظ همانند كاريكاتوريستي است ك
خواهد ناساز بودن شخصيت آنها را نشان بدهد.   و خوي و رفتار و كردار افراد مورد نقد، مي

است كه بـا اشـرافي كـه بـر      "طوطي گوياي اسرار"در اين كاريكاتور كلامي، حافظ همان 
ي را رياكـاران و شـيادان   "رآن كار ديگ"هاي عصر خويش دارد،   حقيقت وجوديِ آلازون

كنـد و چهـرة حقيقـي آنهـا را بـراي        دهنـد، در شـعر خـود آينگـي مـي       در خلوت انجام مـي 
  سازد.  مخاطبان آشكار مي

 اي با محدوديت صفحات  نظر به اينكه پرداختن به همة طنزهاي حافظ از حوصلة مقاله
د بررسي و تحليل قـرار دهنـد   هايي را مور  كنند تنها شيوه  خارج است، نويسندگان، سعي مي

كه پيچيدگي خاصي بر آنها سايه افكنده است و حتي در برخي موارد، مخاطب متوجه طنـز  
شود؛ به سخن ديگر، ابياتي در اين مقاله مـورد بررسـي     عميق و رندانه و زهرآلود حافظ نمي

  گيرد كه زشتي امر در بيت مورد بحث، دوچندان است.  قرار مي

  اهعذر بدتر از گن
بـيح اگــر بگسســت معــذورم بــدار تـة تسـ  رشـ

      
ســاق بــود  دســتم انــدر دامــن ســاقي ســيمين 

)205: 1374(حافظ،   
بر اساس اين بيت، حـافظ در وهلـة اول مرتكـب گنـاه شـده، و تسـبيح را كـه چيـزي         

اخـذه  ؤمقدس و وسيلة ذكر است، گسسته اسـت؛ وقتـي كـه او را بـه خـاطر ايـن گنـاهش م       
ورزي و   كند كه چون به حـدي مشـغول و غـرق در عشـق      يش اقرار ميكنند، به زبان خو  مي

ساق بودم، متوجه گسسته شدنِ تسبيح ام نشدم. و به اين شكل بـه گنـاه     ملاعبت با ساقي سيم
  كند.  عفتي و ارتباط با ساقي است، اذعان مي  ديگر خود كه همان بي

ان ديانت را به سخره بگيرد خواهد حقيقت رفتار زاهدان و مدعي  حافظ در اين بيت مي
اي غـرق در عياشـي و غلامبـارگي هسـتند كـه حتـي         گويد اين زاهدان ريايي به گونـه   و مي
  توانند ظاهر خود را حفظ كنند.  نمي
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ــب قـدـر ار صـبـوحي كـرـده  ــندر ش  ام، عيـبـم مك
  

اـق داشـت   سرخوش آمد يار و جامي بر كنار ط
 (همانجا)

كند كه در شـب قـدري كـه بنـا بـر        اول، اعتراف ميدر اين بيت نيز حافظ در مصراع 
خـواري    ) است، مرتكـب گنـاه بـاده   3(قدر/ ﴾خيَرٌ مّن أَلف شهَرٍ﴿نص صريح مصحف مجيد 

آورد كـه    كنند، عذر تقصير مـي   شده است و وقتي كه او را از اين بابت توبيخ و سرزنش مي
درآمـد، از ايـن روي نتوانسـتم     ببخشيد، شرابي دم دست داشتم و معشوق نيز سرمست از در

  در چنين شب متبركي پرهيز كنم.
گويند و گويا در اصل سخن بودلر اسـت كـه هـر      اينكه مينويسد:   شفيعي كدكني مي

گيرد به نظر من معنايي جز اين ندارد كـه توفيـق هـر اثـر هنـري،        هنري از گناه سرچشمه مي
اي از   در مورد طنز هـم كـه گونـه    جامعه.وز به حريم تابوهاي يك بستگي دارد به ميزان تجا

توان گفت كه عمق آن و يا استمرار و ارزش آن، وابسـته بـه ميـزان تجـاوزي       هنر است، مي
  ). 42: 1384(شفيعي كدكني، » است كه به حريم تابوها دارد

  
دارد   گيرد و بيـان مـي    حافظ در اين بيت نيز مدعيان دروغين ديانت را به باد سخره مي

ن رياكاران و مدعيان نهي از منكر، خود كساني هستند كه حتي ارزش شب قدر را نيز كه اي
زننـد و بـه جـاي پنـاه بـردن بـه         كنند و به جاي راز و نياز سحري، مي صبوحي مي  حفظ نمي

  آورند.  آغوشي با معشوق روي مي  آغوش توبه، به هم
ــن پـيـش  ــدمي زي ــي و مطـرـب ندي ــن از ورع م م

  
ر ايـــن و آن انـــداختهـــواي مغبچگـــانم د 

)105: 1374(حافظ،   
اين بيت طنزي دارد بر مبناي تراشـيدن عـذر بـدتر از گنـاه، يـا      «نويسد:   خرمشاهي مي

). حافظ در مصراع اول اقرار 174: 1، ج1375(خرمشاهي، » اقرار به چند گناه در يك نوبت
آورد كـه    م، دليـل مـي  كند، و در مصراع دو  خواري و با مطرب همنشيني مي  كند كه باده  مي

من قبل از اين، از نهايت پرهيزگاري لبي به مي نيالوده، و با مطربي همنشين نشده بودم، ايـن  
كند) است، يعني از زماني كـه    ها خدمت مي  اي كه در ميكده  همه، گناه مغبچگان(= پسربچه
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بـه ايـن شـكل، هـم بـه       ام. و  ام، از شرابخواري هم ناگزير شـده   ها عشق ورزيده  به اين مغبچه
  اش.  كند و هم به غلامبارگي  خواري خود اعتراف مي  باده

اـزي ــوده، نمــ ــن آلـ اـز مـ ــت نمــ ــون نيسـ  چـ
  

ــازم   ــود راز و نيـ ــم نشـ ــده زان كـ در ميكـ
)274: 1374(حافظ،   

بـه همـين خـاطر وقتـي كـه مـورد       ء فرايض است، ترك كرده اسـت؛  حافظ نماز را كه جز
دانستم كه نمازِ من آلوده، نماز محسوب   گويد، مي  آورد و مي  ر ميگيرد، عذر تقص  ملامت قرار مي

نصـيب    ام، تا لااقـل از ميگسـاري بـي     شود و مقبول نيست به همين خاطر روي به ميخانه آورده  نمي
تـر هـم كـرده اسـت و       نمانم. اين عذر او بدتر از گناه است؛ چه با اين عذر تقصير، كـار را خـراب  

  ز، خود را به گناه ميخوارگي نيز متهم كرده است.علاوه بر ترك نما
خواهد اين حقيقت تلخ را مورد نقد قرار دهد كه مدعيان ديانت، خطايي را   حافظ مي

آورند كه اين عـذر، نـه تنهـا پذيرفتـه نيسـت، بلكـه         شوند و براي آن عذري مي  مرتكب مي
  شود كه مخاطب به خطاي ديگر آنها نيز پي ببرد.  باعث مي

نـم بــه تـخاره كـ تـم اسـ  عــزم توبــه ســحر گفـ
  

رسـد چـه چـاره كـنم      شـكن مـي  بهار توبـه 
)283: 1374(حافظ،   

 ن فريضـه اسـت،  كه در سنت واجب و بر همة مومنا ،توبهخواهد براي انجام   حافظ مي
، 1375استخاره كند؛ حال آنكه در امور واجـب اسـتخاره معنـي نـدارد (ر.ك. خرمشـاهي،      

 افظ در دودلي و تردد در امر توبـه شود. بهانة ح  فظ گناه محسوب مي). اين كار حا986: 2ج
كنم، در فصل بهـار كـه فصـل گـل و مـي       ميگساري توبه  از باده گرچه اينكاين است كه 
  ام را خواهم شكست.  است، توبه

خواهـد بـه شـيوة آيرونـي سـقراطي، ايـن         مـي  اي حافظ در اين بيت بـا طنـازي رندانـه   
اين مدعيان ديانت، اگـر يـك روزي هـم بـا صـد اسـتخاره از كـردار        حقيقت را بگويد كه 

ناشايست خود اظهار پشيماني و توبه كنند، با فراهم شدن زمينة ارتكاب گناه، توبـة خـود را   
  خواهند شكست و به گناه رجعت خواهند كرد.

هـ  ــب توبـ هـ عي ــن كـ اـم ــم بارهـ ــرده باش اـران ك  كـ
  

توبه از مي وقت گل، ديوانه باشم گر كنم 
)280(همان: 
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كنـد و ايـن گنـاه بزرگـي       شاعر از كارهاي ناشايست خود، اظهار پشيماني و توبه نمي
ام كـه از ميخـوارگي     آورد كـه مگـر مـن ديوانـه      اش، دليل مي  در علت عدم توبهاست، ولي 

 رفـع « :شد، چه در مأثورات آمده است  توبه كنم. و اگر ديوانه بود، از قبح گناه او كاسته مي
» لِ حتَّـي يحـتَلم  القَلمَ عن ثَلاَثه: عنِ النائمِ حتَّي يستيَقَظَ و عنِ المجنُونِ حتَّي يفيقَ و عنِ الطِّف ـ

كه قلم تكليف از دوش سه گروه برداشته شده است: از خوابيده، تا زماني كه بيـدار  يعني اين
تا آنگاه كه به سن بلـوغ برسـد. (ابـن    شود، از ديوانه تا زماني كه هوشيار گردد، از كودك 

اش سـر جـايش     كنـد كـه عقـل     )، ولي وقتي كه خود شاعر اقرار مي140: 1، ج1414حنبل، 
زند، مؤاخذه خواهد شـد. گنـاه ديگـر او ايـن       است، پس در قبال هر گناهي كه از او سر مي

كنـد.    ترغيـب مـي   "رجعت به گنـاه "كند و آنها را به   است كه نادمان از گناه را سرزنش مي
  حافظ در بيتي ديگري در اين معني گويد:
 حاشا كه من به موسم گل ترك مـي كـنم

  
اـده      كــرده نـم بـ  فــروش  ام توبــه بــه دســت صـ

  

زنم، اين كـار كـي كـنم     من لاف عقل مي
)284: 1374(حافظ،   

آرايـي   رخ بـزم   كه دگـر مـي نخـورم، بـي     
)369(همان: 

زين مصـراع اول، متوجـه يـك عمـل اصـلاحي      مخاطب بيت بـا خوانـدنِ لخـت آغـا    
ولي بـا ادامـه    كند كه حافظ از گناه توبه كرده و فردي پاك شده است؛  شود و خيال مي  مي

با مفهومي كـه در شـريعت آمـده     "توبه"شود كه نخست آن كه   معلوم مي دادن مصراع اول
ار است، بركناست و آن امري است كه بايد به دست شخصي كه از هر گونه خلاف شرعي 

ــاده"انجــام شــود، در صــورتي كــه   ــا   "فــروش  صــنم ب ــه مناســبتي ب ــه دادن"هــيچ گون  "توب
شـويم كـه     ) و با توجه بـه مصـراع دوم متوجـه مـي    40: 1384ندارد.(ر.ك. شفيعي كدكني، 

كند كـه عـزم جـزم كـرده       تناقض عجيبي بين دو مصراع وجود دارد؛ يعني حافظ اذعان مي
در حضور معشوق باشد. پس با توجه به اين بيت گناهاني كه متوجـه  اش   است تا ميخوارگي

بـاره    غـلام  .3ميخواره است،  .2فروش، پير اوست،   صنم باده .1شود، اين است كه   حافظ مي
  است. 
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خواهد اين حقيقت را بيـان بكنـد كـه ايـن       حافظ در اين بيت با طنازي رندانة خود مي
شان بر ايـن خواهـد بـود      واهند توبه كنند، اساس توبهمدعيان ديانت، اگر هم يك روزي بخ

  كه در كنار ارتكاب گناهي، از گناهي بدتر از آن نيز باز نمانند.

  دليل عكس
براي مطلبي دليل و تـوجيهي بياورنـد   «نويسد:   شميسا در تعريف اين صنعت بديعي مي

هاي ايجاد طنـز    شيوهكه كاملاً بر خلاف انتظار و مخالف عرف و عادت باشد و اين يكي از 
  ).172: 1383شميسا، » ( است

 من و انكار شراب! اين چه حكايـت باشـد
  

ــد     ــت باش ــل و كفاي ــدرم عق ــن ق ــاً اي غالب
)180: 1374(حافظ،   

خـواري بـردارم،     كند كه امكان نـدارد كـه مـن دسـت از بـاده       شاعر با تأكيد اقرار مي
امـر مـداومت داشـته باشـم؛ در      در اين كند كه  چراكه من عقل دارم و عقلم به من حكم مي

خـواري اسـت؛ پـس حـافظ از       كه بر حسب عـرف و عادت، حكم عقـل بـر ترك بـاده حالي
كند و از سوي ديگر چون بنا بـه اذعـان خـود      يك طرف مرتكب گناه شده و ميگساري مي
شود، چه همان طـوري كـه ذكـر شـد، قلـم از        عاقل است، پس قبح اين گناه او مضاعف مي

  آدم لايعقل برداشته شده است. حافظ در ابياتي ديگر نيز اين معني را بيان كرده است:
 حاشا كه من به موسم گل ترك مـي كـنم

 كاران كـرده باشـم بارهـا     من كه عيب توبه
  

 زاهد پشيمان را ذوق بـاده خواهـد كشـت   
  

زنم اين كـار كـي كـنم     من لاف عقل مي 
نـم توبه از مي، وقت گـل، ديوانـه باشـم گـر      ك
)284(همان:   

ــيماني   ــĤورد پشـ ــاري كـ ــن كـ ــلا مكـ اقـ
)280(همان:   

خـواري آورده، خـود گنـاهي      ها، از اينكه شاعر يا زاهد روي به بـاده   در همة اين مثال
است نابخشودني؛ و چون اين افراد گناهكار به اقرار خود داراي عقل هستند، قـبح و زشـتي   

  شود.   عمل آنها مضاعف مي
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 ابات شدم خـرده مگيـرگر ز مسجد به خر
  

مجلس وعظ دراز است و زمان خواهد شد 
)183(همان:   

كند كه مرتكب گناه شده و عبادت در مسجد و گـوش    شاعر در اين بيت اعتراف مي
است و در مقابل اعتراضي  دادن به وعظ واعظ را ترك كرده و راهي خرابات و ميخانه شده

آورد كـه وعـظ ايـن واعـظ       دليل مـي  "انجام دادي؟چرا اين كار را " :شود، كه  كه به او مي
خـواري كـنم.     شود، به ناچار راهي خرابات شدم تا بـاده   طول كشيده و وقت دارد سپري مي

اين عمل حافظ بيانگر اين است كه او اولاً ترك واجب كرده و از سوي ديگر، گنـاه را بـر   
  واجب تفضيل داده است.

 ودآلــعيــبم بپــوش، زنهــار، اي خرقــة مــي
  

دامــن، بهــر زيــارت آمــد  كــان پــاك پــاك 
)187: 1374(حافظ،   

ناك و گناهكار است، ولـي    كند كه عيب  حافظ در لخت آغازين مصراع اول اعتراف مي
 "آلـود   خرقة مي"براي رفع اين عيب، سر آن ندارد كه خود را از آن گناهان پاك كند، بلكه از 

نويسد، حـافظ    ! هروي مي"گناه مضاعف"د و اين يعني هاي او را بپوشان خواهد كه اين عيب  مي
اي خـود نمـودار عيـب و      خواهد عيب او را بپوشاند، حال آنكه چنين خرقه  آلود مي  از خرقة مي

  ).718: 2، ج1378پروايي است (ر.ك. هروي،   فساد است و اين نوع نمايش، بي
مـدعيِ پـاكي و ايـن    خواهد بگويد كه ايـن آلودگـان     حافظ با طنازي خاص خود مي

اي غرق در ناپاكي و پليدي هستند كه اگر بخواهند بـا فريبكـاري     صوفيان پر غش، به اندازه
  توانند.  آن را پنهان كنند، نمي

 پوشـيدداشتم دلقي و صـد عيـب مـرا مـي
  

خرقه رهن مي و مطرب شـد و زنـار بمانـد    
)190: 1374(حافظ،   

در وجـود او وجـود دارد و وي بـراي حفـظ      كند كه صد عيب  حافظ مجدداً اقرار مي
پوشانيد، ولي به خـاطر اسـتمرار در     اش و با رياكاري آنها را مي  ظاهر و آبروداري، با پشمينه

خواري، مفلس شده و وجهي برايش نمانده تا در قبال مـي بدهـد؛ از ايـن روي، نـاگزير       باده
  و آشكار شده است.خرقة خود را به گرو گذاشته و بدين طريق حقيقت وجودي ا
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ــاز دراز ــر نم ــودش س ــه ب ــه ك ــام خواج  ام
  

به خون دختر رز، خرقـه را قصـارت كـرد    
)164: 1374(حافظ،   

گويد: خبث و پليدي دامنِ خرقة امام خواجه را آلوده بود؛ از ايـن روي، بـا     حافظ مي
يدي توجه به اينكه همة كارهاي او عجيب و غريب است، به جاي اينكه براي پاك كردن پل

لباس، از آب پاك و كُر استفاده كند، بـا شـراب كـه عـين نجاسـت اسـت، آن آلـودگي را        
طنز اين بيت بـه نظـر مـن يكـي از     «نويسد:   تر كرد. زرياب خويي مي  شست و كار را خراب

ترين طنزهاي حافظ است؛ خوني كه چنان ناپاك است كـه صـاحب آن     ترين و گزنده  عالي
هيزد، امام خواجه براي طهارت و قصارت جامه و خرقـه، بايـد آن را   بايد از نماز و روزه بپر

  گويد:  ). حافظ در بيتي ديگر در اين معني چنين مي301: 1368(زرياب خويي، » به كار ببرد
ــي ــروان محرابــ ــم آن ابــ ــاز در خــ  نمــ

  
كسي كند كه به خون جگر طهـارت كـرد   

)163: 1374(حافظ،   
اك وضـو بگيرنـد و خـود را طـاهر كننـد، ولـي       قبل از نماز، واجب است كه با آب پ

حــافظ در ايــن بيــت بــراي گــزاردن نمــاز، آن هــم نــه بــه درگــاه خداونــد، بلكــه بــه خــاطر 
پرستي و در برابر ابروان كمان معشوق، بايد با خون كه شرعاً نجس است، وضو بگيرد   جمال

ق، اين حقيقـت را  خواهد با طنزي رندانه و عمي  ). حافظ مي558: 1، ج1378(ر.ك. هروي، 
  آشكار كند كه عبادت اين مدعيان ديانت، از اين سنخ است، و به قول سعدي:

ــه چــون پســته ديــدمش همــه مغــز  آنك
ــوق  ــايان روي در مخلـــــــــ  پارســـــــــ

   

ــاز    ــو پيـ ــود همچـ ــر پوســـت بـ پوســـت بـ
ــي   ــه مــ ــر قبلــ ــت بــ ــاز   پشــ ــد نمــ كننــ

)79: 1372( سعدي،   
  هارتي هم از اين گونه.كنند و ط  پرستي مي  و به جاي پرستش خداوند، جمال

  گناه مضاعف
 در مـذهب مـا بــاده حـلال اسـت، ولــيكن

  
انـدام حـرام اسـت     بي روي تو اي سرو گل 

)118(همان:   
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ايـن امـر بـدعت در ديـن      كـه كند   شاعر در مصراع اول فتوايي خلاف شرع صادر مي
اي خـلاف  شود و گناهي نابخشودني است و به دنبال آن در مصراع دوم نيز فتو  محسوب مي

شـود، حتمـاً بايـد      خـواري مـي    گويد در مجلسي كـه بـاده    كند و مي  شرع خود را تكميل مي
پرسـتي و مغازلـه و معاشـقه بـا وي       گساري به جمال  زيبارويي هم حاضر باشد تا در كنار باده

  هم بپردازيم و اين يعني گناه دو برابر.
حقيقت را آشكار كنـد كـه مـدعيان    خواهد اين   حافظ در اين بيت با طنزي رندانه مي

آورند و هر حـرام شـرعي     ديانت، مطابق هوا و هوس خود هر بدعتي را در دين به وجود مي
  كنند.   را حلال، و هر حلال شرعي را حرام مي

ــداز ــاك ان ــة زر آب طربن ــز و در كاس  خي
  

پيش از آني كه شود كاسة سر خاك انداز 
)233(همان:   

كند كه نفس ايـن عمـل، يعنـي خـوردن شـراب        ب طلب ميشاعر در مصراع اول شرا
خواهـد شـراب او را در كاسـة طـلا بريـزد،        حرام و گناه است. حال حافظ كه از سـاقي مـي  

كند؛ چه در متون ديني آمده است كـه حتـي خـوردن آب هـم در       كاري گناه اندر گناه مي
به كار بستن ظـروف طـلا    حرام است«خوانيم:   مي تحرير الوسيلهظروف طلا حرام است. در 

» و نقره در خوردن و نوشيدن و ساير استعمالات ماننـد تطهيـر از حـدث و خبـث و غيـر آن     
  ).133: 1،ج1390(امام خميني، 

اي بـه طنـز     هر چند در هيچ يك از شروح حافظ يا كتب مـرتبط، كـوچكترين اشـاره   
بـه سـر گذاشـتن بـا      موجود در اين بيت نشده است، با ايـن وجـود، بـا توجـه بـه اينكـه سـر       

مقدسات، از اركان طنز حافظ است، به نظر نگارندگان اين مقاله، بيـان حـافظ در ايـن بيـت     
رود تـا از ايـن رهگـذر      طنازانه است و حافظ با شخصيت آيروني سـقراطي خـود پـيش مـي    

پروايانة مدعيان ديانت را برملا كند و مـا بـر ايـن بـاوريم كـه اگـر         جويي بي  عيش و عشرت
كرد كه اين گونه با تضاعف سر به سـر    ظ از ايمان خود شك داشت، هرگز جرأت نميحاف

مرتكـب   "گناهـان مضـاعف  "مقدسات بگـذارد. حـافظ در ابيـات ديگـر نيـز از ايـن گونـه        
  شود:  مي
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 گر طمع داري از آن جام مرصـع مـي لعـل
  

 ســاقي! چــو شــاه نــوش كنــد بــادة صــبوح 
  

فتات بايـد س ـ   اي بسا در كه به نوك مژه 
)136(همان:   

دار بخـش   گو جام زر به حافظ شب زنـده 
)240(همان:   

حافظ در بيت آخر به شيوه اي رندانه، از يكسو اولا، با زيركـي تمـام گنـاه مضـاعف     
كند، آن هم در كاسه زرين؛ ثانيا، شراب را موقعي   خواري مي  كشد كه باده  شاه را به رخ مي

ري و پشيماني از گناه بـه درگـاه خداونـد اسـت. و از     خورد كه بهترين لحظات دعا و زا  مي
خواهد كـه بـه گـوش شـاه برسـاند كـه وقتـي          سويي ديگر، با حسن تعليلي زيبا از ساقي مي

 -»از آن گناه كه نفعي رسد به غير چه بـاك «به حكم  -شراب صبوحي را نوش كرد، لااقل 
  اش را به من حافظ ببخشد.  جام زرين

 بايد فروختود نميقحط جود است، آبروي خ
  

بايـد خريـد  باده و گل از بهاي خرقه مـي 
)221(همان:   

حافظ در مصراع اول، نخست از قحط جود و سخاوت در ميان مردم عصر خود انتقاد 
توانم براي تقاضاي لطفي، آبرويم را بر باد بدهم، و در مصـراع دوم    گويد نمي  كند و مي  مي

اش تهـي    كند و اينك به باده نياز دارد، ولي چـون كيسـه    ي ميخوار  كند كه باده  اعتراف مي
  اي تهيه كند.  اش را بفروشد تا بتواند با بهاي آن براي خود باده  است، بايد خرقه

لبـاس  «اش را كـه    خورد گناهكار است و چـون خرقـه    حافظ از اين جهت كه باده مي
اهليت از طرف مرشد و پيـر بـه او   رسمي صوفيان است كه پس از امتحان و احراز قابليت و 

اش را تهيه كنـد؛    فروشد تا با بهاي باده  ) مي201: 1368(رجائي بخارائي، » شود  پوشانيده مي
  كارش گناه اندر گناه است. حافظ در ابياتي ديگر در اين معني گويد:

ــم ــرب داري ــي و مط ــواي م ــانيم و ه  مفلس
  

ــتانند   ــرو نسـ ــمينه گـ ــة پشـ ــر خرقـ آه اگـ
)197: 1374(حافظ،   

 پوشـيدداشتم دلقي و صـد عيـب مـرا مـي
  

و مطرب شد و زنـار بمانـد    خرقه رهن مي  
)190(همان:   
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خواهد گستاخي مدعيان ديانت را در ارتكـاب معاصـي بـرملا      حافظ در اين ابيات مي
اي   شكند، خود بـه انـدازه    بندند و خم مي مي  باز كه در ميخانه مي  كند كه اين رياكاران دغل
هستند كه حتي در اين راه خرقـه را كـه لباسـي مقـدس و نـاموس         در ارتكاب معاصي مصرّ

اي در پرداخـت    گذارنـد و بـه انـداره     فروشند و يا به گرو مي  طريقت است، در بهاي باده مي
كنند كه ديگر ساقي هـم    بدهي خود و آزاد كردن خرقه و پشمينه، تساهل و خلف وعده مي

  ستاند.  كند و لباس مقدس آنها را در قبال يك پياله شراب به گرو نمي  يبه آنها اعتماد نم
ــته ــده برگشـ ــوي ميكـ ــاز كـ  ام ز راه خطـ

  
ــداز      ــواب ان ــا ره ص ــرم ب ــر ز ك ــرا دگ م

)233(همان: 
خوار بوده، [توفيق الهـي شـامل حـالش شـده] و       كند كه در گذشته باده  شاعر اقرار مي

كنـد و دلـش     اش اظهـار پشـيماني مـي     يـن حـال، او از توبـه   متنبه شده و توبه كرده است، با ا
. حـافظ در ابيـاتي   "رجعـت بـه گنـاه   "خواهد كه مجدداً به ميكده بازگردد و اين  يعنـي    مي

  مي گويد: "پشيماني از توبه و رجعت به گناه"ديگر در مورد 
 چون پياله دلم از توبه كـه كـردم بشكسـت

  
 كـنم   من ترك عشق و سـاقي و سـاغر نمـي   

  
 توبه كردم كه نبوسـم لـب سـاقي و كنـون    

  

انه بسـوخت ـخ ــمـي و مي   همچو لاله جگرم بي  
)105(همان:   

كــنم  صــد بــار توبــه كــردم و ديگــر نمــي 
)285(همان:   

گزم لب كه چرا گوش به نادان كـردم   مي
)264(همان: 

مـدعيان   "متزلزل بودن ايمـانِ "حافظ در اين ابيات به شيوة رندانه و آيروني سقراطي، 
نهـي از  "خواهد بگويد كه زاهدان ريايي كه ايـن همـه در     گيرد و مي  ديانت را به سخره مي

لرزند و هـر وقـت     دهند، خودشان چو بيد بر سر ايمان خويش مي  تعصب به خرج مي "منكر
ه اشته باشد، بدوام ند اي كه  شكنند و توبه  كنند، دوباره توبة خود را مي  كه از گناهي توبه مي
  فرمان الهي و گناهي است نابخشودني. معني به سخره كردن

 گويمسرم خوش است و به بانگ بلند مي
  

ــه مــي   جــويم  كــه مــن نســيم حيــات از پيال
)299(همان:   
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خواري بيت در اين است كه از يك طرف شراببا توجه به اين  "گناه مضاعف حافظ"
هـاي خـود افشـاگري و      سوي ديگر با عربـده جويد و از   كند و نسيم حيات را از پياله مي  مي

سـازد. حـافظ در بيتـي ديگـر نيـز ايـن         كند كه قبح كار او را دوچندان مي  تظاهر به گناه مي
  كند:  گونه تظاهر به گناه مي

 گـويم فـاشعاشق و رند و نظربـازم و مـي
  

ــر آراســته    ــدين هن ــه چن ــداني كــه ب ــا ب ام  ت
)260(همان: 

 داري نيسـتديـنپوشي من از غايت  خرقه
  

پوشـم   اي بر سر صـد عيـب نهـان مـي    پرده 
)277(همان: 

كند كه عيب و خباثت زيادي در وجـود خـود دارد، بـه      شاعر در اين بيت اعتراف مي
روي آورده است.  "پوشي  خرقه"ها بگذارد، به  اين خاطر و براي اينكه سرپوشي بر آن عيب

پوشـي او از غايـت     كنـد، خرقـه    شـكارا بيـان مـي   همان طوري كه در مصراع اول نيز خـود آ 
شـمار او. و ايـن يعنـي ريـا. شـفيعي        دينداري نيست، بلكه سرپوشي است بر عيـب هـاي بـي   

ي رفتـار و گفتـار مطـابق شـريعت     ريا تناقض ميان دل و رفتار است، يعن«نويسد:   كدكني مي
(شفيعي »  و ... است اما دل متوجه فريب مردم، براي جلب قدرت و استمرار حكومت است؛

كُـلُّ  "ق (ع) شـرك  اسـت.   ) و اين امر با استناد به حديثي از امـام صـاد  41: 1384كدكني، 
ركش 407: 13، ج1374هر نوع ريايي شرك [خفي] است ( مكارم شيرازي،  "رياء (  

 حافظ در بيتي ديگر در اين معني گويد:

 پوشـيدداشتم دلقـي و صـد عيـب مـرا مـي
  

و مطرب شد و زنـار بمانـد   خرقه رهن مي 
)190: 1374( حافظ،   

حافظ در اين ابيات به شيوه اي خاص و با آيروني سقراطي، رفتار مذهبي رياكـاران و  
كنـد كـه بسـياري از      گيرد و اين حقيقت تلخ را آشكار مي  مدعيان ديانت را به باد سخره مي

يب نهان خود، اين لباس پشـمينه  پوشان، به خاطر ريا و سرپوش نهادن بر سر صد ع  اين خرقه
  اند و به تعبير مولوي:  را بر تن كرده

 جامــــه پشــــمين از بــــراي كــــد كننــــد
  

ــد    ــد كننــ ــب احمــ ــيلم را لقــ ــو مســ بــ
)321: 1، ج1373(مولوي،   
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افتنـد،    مـي  "از خندة مي در طمـع خـام  "ني اينكه برخي به گفته خود حافظ سخن پايا
حـافظ در اطـراف مقدسـات ديـن و عرفـان، نتيجـه       هاي   يعني با ديدن اين گونه طنزپردازي

دين يا سست اعتقاد بوده است؛ حال آنكـه انتقـاد حـافظ، فـرع بـر        گيرند كه او فردي بي  مي
پـيش   "بـا دل خـونين، لـب خنـدان    "عبارت ديگر، حافظ به تعبير خـودش  اعتقاد اوست. به 

دربيفتد، بـا خونسـردي و    آورد و به جاي آنكه با صوفي و شحنه و محتسب و ... مستقيماً  مي
) و به شيوة آيروني سقراطي پيش 92 – 91: 1368كند (ر.ك. خرمشاهي،   تر عمل مي  كاري
ها و شيادان و رياكاران عصـر را    پنبه  كند، همة اعمال زشت پهلوان  رود؛ خود را خوار مي  مي

وجـود خـود ببيننـد، در    توانند در   ها را نمي  به خود منتسب مي كند تا كساني كه اين خباثت
هـا و    چهره و شخصيت حافظ ببينند. حافظ همانند يـك كاريكاتوريسـت قهـار، تنهـا زشـتي     

  پردازش كرده است.   هاي آنها را در چهره خود   پلشتي
سوزاند و يار و يـاور مـذهب     ريشة رياكاري و خرافات را مي«خلاصه آنكه طنزپرداز 

كـه آدم  دارد. بـا ايـن حـال همين     ي او را گرامـي مـي  شود، به يقـين هـر آدم مـؤمن     حقيقي مي
شـود، آدم درسـتكار هـم چـه بسـا كـه         ماند، رسوا مـي   رياكاري كه عيناً به آدم درستكار مي
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  گيري  نتيجه
  ماحصل مطالعات انجام يافته به شرح زير است:

نوان يك صنعت بلاغي و وسـيلة نقـد فـرد و جامعـه، يكـي از مهمتـرين و       طنز به ع -   
 شود.  هاي شعري حافظ محسوب مي  بارزترين شاخصه

، در طنـز  اولا اعران داراي دو ويژگي برجسـته اسـت:  طنز حافظ در مقايسه با طنز ديگر ش - 
ن عفت كـلام خبـري   هاي قلمي و زير پا نهاد  دري  حافظ بر خلاف اغلب طنزپردازان ديگر از پرده

اي كـه در    تـوجهي دارد؛ بـه گونـه      ، طنز حافظ در اغلب موارد پيچيدگي و عمـق قابـل  ثانيا ؛نيست
 نمايد.  موارد زيادي تشخيص آنها در خوانش اول، حتي براي ارباب فن نيز دشوار مي

 با توجه به اينكه طنز حافظ در همة موارد، متوجه رياكاران و مدعيان ديانت عصر و -
تواند با اين افـراد، بـه صـورت مسـتقيم       داند كه نمي  قشريان متعصب است، حافظ خوب مي

گيرد و همان گونـه كـه در     بهره مي "آيروني سقراطي"وارد عمل شود؛ از اين رو، از شيوة 
با خوار داشتن خود، متهم ساختن خود به ناداني، گنـاه و   "آيرون"هاي يونان قديم،   كمدي

هـا و ...) غلبـه كنـد و      پنبـه   ها (مدعيان دانايي، شـيادان، پهلـوان  "آلازون"رد بر ك  ... سعي مي
نقاب از چهرة حقيقي آنها بردارد و يا همانند سقراط كه براي غبلـه بـر سوفسـطائيان مـدعي     

داد و از اين طريـق بـر آنهـا پيـروز       باز، شياد و... خود را جاهل و نادان نشان مي  دانايي، دغل
دهـد تـا از     افظ نيز تمام اعمال ناشايست و پليد مدعيان ديانت را به خود نسبت ميح شد،  مي

  اين طريق، نقاب از چهرة حقيقي و پليد آنها بردارد.
افـراد   "ناسازي انـدام "حافظ همانند كاريكاتوريستي ماهر كه براي بهتر نشان دادن    -

ليـد مـدعيان ديانـت و قشـريان     گيـرد، بـراي بـه تصـوير كشـيدنِ چهـرة پ        از مبالغه بهـره مـي  
و  "دليـل عكـس  "، آوردن "عذر بدتر از گناه"ظاهرپرست، از ترفندهايي از جمله تراشيدن 

شـخصِ رياكـار و    گيرد. و اين شيوه اي است كه معمـولاً   بهره مي "گناه مضاعف"ارتكاب 
تـر   ابگيرد و ندانسته، كار را خر  مدعي ديانت براي پاك كردن خود از هر پليدي پيش مي

كند و از اين رهگذر به گناه ديگر خود اعتراف كرده و چهرة حقيقي و پليد خود   از قبل مي
  كند.  را هرچه بيشتر آشكار مي
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